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 زندۀ جاوید
 

 ِ  خزان ِ  شوم در برگ ریز
 .به ترانۀ سبزِ  بهار می اندیشم 

 در سوگِ  سردِ  باد
 .یشم به سرودِ  شادِ  شاليزار می اند

 
 در انجمادِ  سکوت

 .انعقادِ  نطفۀ خروش را می نگرم 
 ِ  یاس در زیرِ  خاکستر

 .آتشِ  سوزانندۀ اميد را می نگرم 
 

 ِ  قاریِ  پير در زمزمۀ شوم
 .سنفونیِ  شادِ  مولود را می شنوم 

 
 گرچه ذره ذره مرده ام

 و با پایِ  خوبش لحظه بلحظه بسویِ  مرگ شتافته ام
 ِ  دروغينِ  مرگِ  ترا باور نکرده ام  اما هرگز خبر

 زبرا به زنده بودنِ  تو
 زیرا به زنده ماندنِ  تو 

 .اعتقاد داشته ام 
 

 .برایِ  تو شعر گفته ام 
 به اميدِ  تو زیسته ام
 به تو می اندیشم

 ترا می نگرم
 صدایت را می شنوم

 !ای زندۀ جاوید 
 

 ٤٢ - ١١ - ٣٠تهران 
 
 

 گریزِ  عبث
 

  نهایتِ  بشکوهگسترشِ  بی



 گستره ای از صراحتِ  انبوه
 نيمی سرسبز
 .نيمی مجروح 

 سبزترین سبزه و علف و نور
 .تا افقِ  دور 

 
 .کوپۀ خالی 
 :بيتِ  مکرر 

 زمزمۀ سرد و یکنواختِ  هر چرخ
 ترجيع بندِ  عبث ، قصيدۀ پوچی

 .مرثيۀ ابتذال ، مثنویِ  دم 
 خطا گفتم ، اینک" کوپۀ خالی " 

 .غم : روبرویِ  من نشسته همسفرم 
 

 ٤٢ - ١٢ - ٣٠ ساری -بينِ  راهِ  شاهی 
 
 

 اعتقاد
 

 ای که در غروبِ  خود طلوعِ  دیگری
 .من ستایشِ  ترا به باد داده ام 

 ای که چون شبح ، چو روح و سایه بامنی
 .من گریختم زتو که باگریز دشمنی 

 
 من هزار قایقِ  نجات را بدستِ  خود

 ا سپرده غرق کرده امگر بموجه
 ليک) هرچه رفت ، رفت ؛ چه کرد می توان ؟ ( 

 چشمِ  من زروشنانِ  ساحلی دمی جدا نماند
 .من بقدرتِ  عظيمِ  بازوانِ  خویش اعتماد داشتم 

 تخته پاره هایِ  نجات هيچ بود
 .به خویش اعتقاد داشتم : من شناگرم 

 
 ٤٢ ١٢- ٣٠ گرگان -بينِ  راهِ  بندر شاه 
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